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مقدمه
از بزرگ‌ترین  از رفاه‌طلبی و تجمل‌پرستی  امور دنیوی و پرهیز  به  ساده‌زیستی و کم توجهی 
عوامل موفقیت پیامبران در دعوت خود به سوی حق و حقیقت و اجرای قسط و عدالت اجتماعی 
بوده است. با نگاهی مختصر به سیرۀ عملی و نظری امام به خوبی مشخص و محرز می‌گردد 
که ایشان به امر ساده‌زیستی هم خود عمل می‌کرده و هم در این باب توصیه‌ها و اندرزهایی 
به کارگزاران و دولت‌مردان و علما و روحانیون داشته‌اند و رویگردانی از ساده‌زیستی و تلاش 
مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در جهت دنیاگرایی، رفاه‌طلبی و تجمل‌پرستی 
اسلامی  جمهوری  نظام  کننده  تهدید  آفات  بزرگ‌ترین  از  را  مردم  توده  از  گرفتن  فاصله  و 
از  به خوبی مشاهده خواهیم نمود که پرهیز رهبران دینی  با یک بررسی تاریخی  می‌دانستند. 
زندگی مرفه و تجملی همواره عامل نفوذ کلام و دعوت آن‌ها در میان توده‌های مردم بوده و 
اگر این شیوۀ زندگی نبود آنان هرگز در دعوت خود موفق نمی‌شدند. اصولاً تمایل به تجمل 
اندیشمندان و  تا جایی که  از آفات بزرگ هر جامعه و تمدنی محسوب می‌شود  و رفاه‌طلبی 
جامعه‌شناسان و فلاسفۀ بزرگی از علمای اسلامی همچون: ابن‌خلدون )1369ج1؛ محسن1358(، 
توین‌بی،  غربی‌ها:  از  و  محسن1358(  موحد1374؛  )1356؛  طوسی  نصیرالدین  خواجه  و  فارابی 
ویل‌دورانت، سوروکین)1377( و اشپنگلر)1369( در بررسی‌های تاریخی خود یکی از عوامل 
اصلی فروپاشی و زوال تمدن‌ها را مرحلۀ تجمل‌گرایی، رفاه‌طلبی و مصرف‌گرایی مردمان آن 

تمدن دانسته‌اند.
و  است  تمدن  و  جامعه  یک  بقای  عوامل  از  ساده‌زیستی  که  می‌گردد  محرز  بدین‌سان   
برعکس رفاه‌طلبی، تجمل‌گرایی و غوطه ور شدن در آسایش ممکن است نه تنها جامعه‌ای، 
بلکه تمدن بزرگی را به چالش بکشد. بی‌شک ساده‌زیستی به ویژه ساده‌زیستی دولت‌مردان و 
زمامداران که از فرهنگ مذهبی ما مسلمانان برمی‌خیزد و پیامبر گرامی اسلام و معصومین بر آن 
بسیار تأکید داشتند می‌تواند موجب سلامت، مشروعیت، بقاء و انسجام نظام جمهوری اسلامی 
ایران گردد. زیرا عامل بقای هر جامعه عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف آن است و هنگامی 
که تکاثر و تجمع ثروت و مواهب اجتماعی در دست عده‌ای موجب فقر و ناتوانی دیگر اقشار 
اجتماعی شود بی‌شک آن جامعه در معرض ناهنجاری‌های مختلف و عدم تعادل قرار گرفته 
و به‌سوی اضمحلال و فروپاشی پیش می‌رود؛ بنابراین اجرای عدالت اجتماعی، کاهش فاصلۀ 
طبقاتی، ایجاد جامعه‌ای با ثبات و به ‌دور از قشربندی اقتصادی منوط به ساده‌زیستی در آن جامعه 
است و در این زمینه کارگزاران حکومتی باید الگو و سرمشق مردم باشند. عدم ساده‌زیستی و 
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گرایش به رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی در میان دولت‌مردان موجب تسری این پدیدة مخرب در 
سطح جامعه می‌شود و در نگرش قرآنی - اسلامی و جامعه‌شناختی عواقب آن چیزی جز تضاد، 

نارضایتی، فقر و غنا و پدیده‌های مخرب ناشی از آن نخواهد بود. 
در آموزه‌های اسلامی بر ساده‌زیستی و پرهیز از رفاه‌طلبی، تجمل‌پرستی، اسراف و تبذیر، 
فخرفروشی و تکبر به صورت مؤکد توصیه شده است و این توصیه‌ها به‌ویژه در مورد زمامداران 
و کارگزاران حکومتی صراحت بیشتری دارد. هدف از این آموزه‌ها حفظ جامعۀ اسلامی مبتنی 
بر قسط و عدل و تعالی و تکامل بشری است. کارگزاران حکومتی، زمامداران و مدیران ارشد در 
هر جامعه‌ای برای توده‌های مردم الگو هستند و رفتار و کردار آنان خواه ناخواه در سطوح جامعه 
تأثیرگذار می‌باشد. ازآنجاکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الگوی دینی - اسلامی بنیان 
نهاده شده است؛ لذا دولت‌مردان و کارگزاران آن باید در رفتار و منش و نحوۀ زندگی خود در 
این زمینه از تعالیم قرآن، سنت رسول‌الله و ائمۀ معصومین تبعیت نموده تا سلامت نظام جمهوری 

اسلامی ایران و در نتیجه مشروعیت و مقبولیت آن کماکان حفظ شود. 
و  تکاثر  تبذیر،  رفاه‌طلبی،  اسراف،  به‌سوی  جامعه‌ای  هرگاه  کریم  قرآن  آیات  براساس 
فخرفروشی سیر کند آن جامعه به‌تدریج به انواع مفاسد و آفات آلوده خواهد شد و پایه‌های 
حکومتی و قوام آن سست شده به سمت فروپاشی پیش می‌رود. از نظر فلسفۀ تاریخ قرآنی و 
همچنین دیدگاه جامعه‌شناسان غربی و شرقی و در یک واقعیت تاریخی این ادعا به اثبات رسیده 
است. بنابراین حفظ ساده‌زیستی در میان دولت‌مردان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و 
پرهیز از هر گونه زندگی مبتنی بر اسراف و تبذیر برای تداوم سلامت نظام جمهوری اسلامی 

ایران لازم و ضروری است.

ساده‌زيستي در اسلام
كيي از مهم‌ترين‌ آموزه‌هاي اسلامي كه هم در قرآن توصيه شده است و هم در سيرۀ پيامبر)ص( 
و صحابۀ آن حضرت و ائمه معصومين)ع( شاهد‌آن هستيم مقولۀ ساده‌زيستي و پرهيز از زندگي 
و  تلاش  و  كار  به  را  پيروان خود  و  مؤمنان  از سویي  قرآن  است.  تشريفاتي  و  مرفه  پرهزينه، 
كوشش دعوت ميك‌ند و تلاش و كوشش را براي معيشت و تأمين درآمد و هزينه‌هاي زندگي 
عبادت مي‌داند و ازسوي‌ديگر، تشويق به قناعت، صرفه‌جویي و اجتناب از تجمل‌گرايي مي‌نمايد 
تا جایي كه هدر دادن منابع و درآمدها را اسراف دانسته و آن را حرام شمرده است. اسراف نه 
َّهُ لَ يحُِبُّ  تنها از ديدگاه قرآن حرام است، بلكه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد: »إنِ
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المُْسْرِفيِنَ« )اعراف: 31( و اين توصيۀ قرآن خود حاوي كي فايده و كاربرد بسيار مهم اجتماعي 
است، زيرا در صورتي كه مردمان از اسراف و مصرف بيش از نياز نعمت‌هاي خدادادي پرهيز 
نمايند دسترسي همگان به منابع و امكانات مورد نياز زندگي ميسر مي‌شود و آن زمان است كه 
قشري در اجتماع از حداقل امكانات و ملزومات زندگي محروم نخواهند بود. و ازسوي‌ديگر، 
فخرفروشي و فاصلۀ طبقاتي از بين خواهد رفت و در اين صورت است كه مي‌توان جامعه‌اي با 

ثبات داشته باشيم. 
قرآن سرگذشت برخی از اقوام گذشته را ذکر کرده است كه در اثر اسراف و تبذیر مردمان 
و شهروندان آن جامعه سير انحطاط، افوال و در نهايت اضحلال را طي نموده‌اند. درواقع در 
فلسفۀ تاريخ قرآن كي قاعده به وضوح آمده است كه سرنوشت جوامعي كه ساده‌زيستي را 
از دست داده‌ و به سمت تجمل‌گرايي و رفاه‌طلبي روي آورده‌اند انحطاط و يا به تعبير قرآن 
هلاكت است. بنابراين از ديدگاه قرآن حفظ ساده‌زيستي و اجتناب از اسراف و تبذير و مظاهر 
منفي آن، كه از جمله فساد اخلاق و اختلاف طبقاتي است كي اصل اساسي به منظور سلامت و 
در نتيجه ثبات و استمرار جوامع است. اسلام مكتبي است كه دنيا و توجه به آن را نه تنها مزموم 

و مردود نمي‌داند، بلكه به آن توصيه نموده است. 
پيام  و  ماهيت دعوت رسول خدا  چنانچه مي‌دانيم راز موفقيت شگرف تمدن اسلامي در 
وحي است كه ويژگي‌ها و خصايص مبتني بر ايمان، اعتقاد، تلاش، سخت كوشي، ساده‌زيستي، 
برادري، محبت، كرامت انساني و عدالت را در جان مردمان متفرق و باديه‌نشين دميد. قرآن و 
پيامبر)ص( آن از بدو دعوت و رسالت، مردم را به تعقل و تفكر و تلاش و كوشش و پرهيزکاري 
و برابري و برادري و نفي مليت و قوميت و تعصب و تساهل نسبت به ديگر اديان و ايجاد جامعه 
جهاني )امت( ترغيب نموده و همين عوامل موجب گردید در اين مردمان متفرق وحدت و روحيه 
و شجاعتي ايجاد شود كه زمينه‌ساز تمدن بزرگ و جهاني اسلام گردد و اين مدعاي تاريخي خود 

نشان از آن دارد كه اسلام در تمدن سازي و مظاهر دنيوي نقشي برجسته داشته است.
ازاين‌منظر، درميي‌ابيم كه دعوت و تشويق اسلام به ساده‌زيستي نه‌ تنها به ‌معناي ترك دنيا و 
تسأهل نسبت به دستاوردهاي مادي زندگي نيست، بلكه برعكس توصيه به ساده‌زيستي و پرهيز 
از تشريفات به‌عنوان كي اصل علمي و جامعه‌شناختي در جهت حفظ همين زندگي دنيوي در 

اين جهان و  قوام و دوام جامعه است.
قرآن فرهنگ آفرين و تمدن‌ساز است. علاوه‌براينكه در جهت امور عيني و دنيوي و تجربه‌اي 
مردم را آموزش مي‌داد و در كسب درآمدهاي اقتصادي راهكار ارائه مي‌داد. ازسوي‌ديگر، در 
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حفظ اين منابع مالي و مادي و اجتناب از هدر دادن آن و استفاده  بهينه و صحيح و همراه با 
مساوات و عدالت و بهره‌مندي كل جامعه از آن نيز توصيه‌هاي جدي مي‌نمود. و علاوه بر تشويق 
به علم و خرد و دانش، مسلمانان و مؤمنان را به كسب قدرت و اقتدار و توان و نيرومندي نيز 
دعوت و ترغيب مي‌نمود و آن‌ها را به كسب كليه توانمندي‌ها و استطاعت‌هاي سياسي، نظامي، 
ةٍ« )انفال: 60(: و هر  وا لهَُم مَّا اسْتطََعْتمُ منِّ قوَُّ اقتصادي و... فرامي‌خواند. چنانچه مي‌فرمايد: »وَأعَِدُّ
آنچه مي‌توانيد از نيرو فراهم آوريد. از سوي ديگر، كسب و حفظ اين توانمندي و جامعه مقتدر 
و با ثبات را در رعايت ساده‌زيستي و دوري از اسراف و تبذير مي‌داند، زيرا بر اساس كي اصل 
اساسي قرآني، زماني كه مردمان كي جامعه يا كي تمدن به سوي اسراف و تجمل و رفاه‌طلبي 
بيش از حد متوجه شوند درنتيجۀ آن، انواع فساد اخلاقي ايجاد مي‌شود، آن جامعه متزلزل و نهايتاً 
نه تنها در اسلام و قرآن به ساده‌زيستي به‌عنوان كي اصل در  نابود و منقرض مي‌شود. اصولاً 
جهت قوام جوامع توصيه مؤكد شده است، بلكه در تمام اديان توحيدي و الهي به اين موضوع 
پرداخته شده است و تعاليم كتب آسماني و سيرة پيامبران الهي در حفظ ساده‌زيستي و پرهيز از 
تجمل‌گرايي بوده است. چنانچه سادگي و بي پيرايگي فرستادگان الهي، به‌عنوان اصلي اصيل، 

جلوه‌اي خاص در رفتار، معاشرت و نشست و برخاست آنان دارد.
حضرت علي)ع( در مورد ساده‌زيستي پيامبران خدا مي فرمايد: موسي)ع( به خدا عرض كرد: 
پروردگارا، من به آنچه از نكيي به سويم فرستادي نيازمندم، به خدا، موسي جز ناني كه آن را 
بخورد از خدا چيزي نخواست، زير وي از سبزي زمين مي‌خورد تا آنجا كه به‌دليل لاغري تن و 
تيكدگي گوشت بدن، رنگ آن سبزي از پوست شكم او  نمايان بود. و اگر از حضرت داوود 
بگويم كه به دست خود از ليف خرما زنبيل مي‌بافت و از بهاي آن، گرده‌اي نان جوين تهيه 
بالين خود ميك‌رد  ميك‌رد و مي‌خورد و اگر بخواهي از عيسي بن مريم بگويم كه سنگ را 
و جامه سخت مي‌پوشيد و خوراك ناگوار مي‌خورد و چراغش در شب، ماه و پناهگاهش در 
زمستان، شرق و غرب زمين بود )نهج‌البلاغه خطبه 160(. آن حضرت در ادامه مي‌فرمايد: پيامبر)ص( 
روي زمين غذا مي‌خورد و هم چون بندگان مي نشست و به دست خود كفش‌اش را پينه مي‌زد 
و جامة خود را وصله ميك‌رد و بر الاغ بي‌پالان سوار مي‌شد و ديگري را در كنار خود سوار 

ميك‌رد )نهج‌البلاغه خطبه 160؛ روزنامۀ صبح شهروند 1395: 10(.
رسول خدا)ص( از سيرة پادشاهان و نوع نشست و برخاست و رفت‌وآمد و تشريفات آن‌ها 
سخت بيزار بود. مردي نزد پيامبر)ص( آمد تا با وي سخن گويد: اما چون پيامبر)ص( را ديد، دستپاچه 
شد و به لرزه افتاد، حضرت به او فرمود: راحت باش، من كه پادشاه نيستم، من فرزند همان زنم 
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كه گوشت خشيكده مي‌خورد )مجلسی 1403ج 16: 229؛ روزنامۀ صبح شهروند 1395: 10(. 
گرچه ساده‌زيستي براي آحاد مردم كي جامعه ارزش محسوب مي‌شود، اما براي پيشوايان 
ةِ  و مديران جامعه، كي ضرورت است. حضرت علي)ع( مي‌فرمايد: »إنَِّ اللهَ تعََالىَ فرََضَ عَلىَ أئَمَِّ
)نهج‌البلاغه خطبه 209(: خداي  فقَْرُهُ«  باِلفَْقِيرِ  يتَبَيََّغَ  النَّاسِ كَيلَْ  بضَِعَفَةِ  أنَفُْسَهُمْ  رُوا  يقَُدِّ أنَْ  العَْدْلِ 
متعال بر پيشوايان دادگر واجب كرده است كه خود را با مردم ناتوان برابر قرار دهند تا رنج فقر، 
مستمندي را ناراحت نكند. آن حضرت در جايي ديگر مي‌فرمايد: خداوند مرا پيشواي خلقش 
قرار داده و بر من واجب كرده است كه دربارة خودم و خوراك و پوشاكم مانند مردمان ناتوان 
عمل كنم تا اينكه فقیر به سيرة فقيرانه من تأسي كند و ثروتمند به وسيلۀ ثروتش سركشي و 

طغيان نكند )کلینی1388 ج 1: 410(.
ساده‌زيستي رهبران و زمامداران دو نتيجة مثبت و رعايت نكردن آن، دو خطر بزرگ در پی 
دارد. تحمل فقر و عدم طغيان ثروتمندان، دو پيامد مثبت ساده‌زيستي و عدم صبر و تحمل محرومان 

و گستاخي ثروتمندان، دو خطر تجمل‌گرايي رهبران است )روزنامۀ صبح شهروند 1395: 10(. 
 

نگاه امام خمینی به ساده‌زیستی در صدر اسلام
کیفیت  از  کارگزاران حکومت،  ساده‌زیستی  به  توصیه  مورد  در  بیانات خود  در  همواره  امام 
زندگی رهبران صدر اسلام به ویژه پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( مثال می‌زد و آن بزرگواران 
را به‌عنوان الگو، سرمشق بر حاکمان اسلامی و دولت مردان جمهوری اسلامی قرار می‌داد. در 

بخشی از بیانات خود می‌گوید: 
خود پيغمبر ما؛ ... هم‏ شبان‏ى كرده است هم از همين توده مردم، از همين توده طبقه 
سه بوده است ... خود پيغمبر منزلش آن اتاقهاىي بود كه با گِل درست كرده بودند. 
آن هم نه كي معمارى، ... كي ]اتاق گل‏ى[ بوده است. مع ذلك پيغمبر همين طبقه 
سه را، همين مستضعفين را جمع كرد و جنگها را با اينها شروع كرد بر خلاف 
سرمايه دارها و بر خلاف قلدرها و بر خلاف شتردارها و بر خلاف قافله دارها و 
بر خلاف اينها. دائماً جنگ اينها با اين دسته بوده )امام خمینی 1389ج6: 202-203(.

قيام  و  پا شد  توى جمعيت  همين  از  بود،  پايين  همين جمعيت  از  اكرم  پيغمبر 
كرد. اصحاب او از همين مردم پايين بودند؛ از اين طبقه سوم بودند. آن طبقه بالا 
مخالفين پيغمبر اكرم بودند. از همين‏ توده‏ پيدا شده است و براى همين جمعيت، 
همين ملت قيام كرده است و به نفع همين ملت احكام آورده است )امام خمینی 
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؛آژین1374: 257-256(.‏ 1389ج6: 314-313 

جلو  م‏ىايستاد  وقتى  عربش‏  دانه  كي  كه  فرهنگى  كي  مسْلم‏،  فرهنگ‏  كي 
كنار  را  ديباجها  آن  و  درم‏ىآورد  را  شمشيرش  م‏ىايستاد،  كه  وقتى  امپراتور، 
م‏ىزد م‏ىگفت: رسول الله فرموده است كه ما لباس حرير ]در بر[ نكنيم، ما روى 
257-256(.‏ ؛آژین1374:   392-391 1389ج1:  خمینی  )امام  نم‏ىنشينيم  هم  حرير  جاى 

]نقل كرده كه‏[  اكرم،  از رسول  نوشته‏ است  را هر كس كه سيره‏  پيغمبر  خود 
وضعش در زندگى كمتر بوده است از اين مردم عادى كه آن وقت در مدينه‏ 
زندگى مك‏ىردند. اطاق گلى اينها داشتند؛ توى مسجد كي اطاق گلى داشتند... 
شما بياوريد كي حاكمى، كي رئيسِ عرض مك‏ىنم كلانترى، كي كدخداى 
كي شهرى، كي دهى بياوريد كه اين طورى باشد. سلوكش با ملت اين باشد 

)امام خمینی 1389ج4: 220-219(.‏

حاكمى كه از طرف خداى تبارك و تعالى تعيين شد از براى امت، آن شخصى 
بود كه وقتى به حكومت‏ رسيد، ...آن شخصى بود كه وقتى كه به حكومت‏ رسيد 
در حال حكومتش زندگ‏ىاش از جميع زندگى ... كي تكه نان جو بود كه در 
آخر عمر مباركشان، از قرارى كه گفته شده است، ...اين حكومت اسلام بود. 
م‏ىفرمود كه- به طورى كه نقل شده است - من م‏ىترسم كه در ىكي از حوالى 
مملكت من كيوقت كي گرسنه‏اى باشد، كيوقت باشد كه گرسنه در كار باشد 

)امام خمینی 1389ج2: 360-359(.‏

پيدا كنيم كه حكومت كند، كه  امير  مثل حضرت  نم‏ىتوانيم حاكمى  البته  ما 
وضع زندگ‏ىاش آن طور باشد، ... ما توقع اين را نداريم كه برسيم به حاكمى 
كه زندگ‏ىاش اين طور باشد كه وقتى شب آخرى كه شبى است كه- خوب 
سلطنت دارد بر ... البته ما نم‏ىتوانيم كي همچو حكومتى پيدا بكنيم اما م‏ىتوانيم 
كه كي حكومتى كه دزد نباشد پيدا كنيم. كي حكومتى كه مال مردم را اين 

)امام خمینی 1389ج5: 26-27؛ آژین1374: 582-578(. قدر نخورد 
امام دربارۀ ساده‌زیستی پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( می‌فرماید:

پيغمبر وقتى كه از دنيا رفت هيچ چيز نداشت. اين هم آن حاكم دوم كه ديگر 
توسعه حكومتش سرتاسر شرق را گرفته بود و تا اروپا هم رفته بود تقريباً ... ما 
ايشان هم  البته؛ خود  پيدا نمك‏ىنيم  كي همچو حاكمى، دنبال اين م‏ىگرديم. 
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فرمود كه خوب، شما طاقت نداريد اين قدر لكن تقوا داشته باشيد )امام خمینی 
امید245:1381(. 396-397؛  1389ج4: 

آخر  در  كه  م‏ىدهد  را  اين  احتمال  كه  وقتى  كه  بگيرند  بايد  او  براى  جشن 
مملكت كي گرسنه‏اى باشد، به خودش گرسنگى م‏ىدهد... كي مملكتى هم 
دارد كه دَه مقابل مملكت ايران است. اين جشن دارد )امام خمینی 1389ج2: 365؛ 

امید245:1381(.

اندرز امام خمینی به روحانیون در مورد ساده‌زیستی
به تفصیل سخن گفته‌اند.  انسان  با نفس و گرایش‌های حیوانی و شهوانی  امام در باب مبارزه 
کتاب مبارزه با نفس یا جهاد اکبر ایشان در همین زمینه به رشته تحریر در آمده است. ایشان 
در رابطه با اینکه توجه به دنیا و دنیاپرستی موجب حجاب‌های ظلمانی در قلب و نگرش انسان 

می‌شود همواره هشدار داده‌اند: 
تمام عوالم‏ اجسام‏ حجابهاى ظلمانى م‏ىباشد. و اگر دنيا وسيله توجه به حق و 
رسيدن به دار آخرت، كه »دارالتشريف« است، باشد، حجابهاى ظلمانى به حجب 
را  برنيامده كه خود  ]اين‏[  مقام  در  گاه  هيچ  و  است،  مبدل م‏ىگردد...  نورانى 
و  نمايد،  ايجاد  در خويشتن  معنوى  و  نيروى روحانى  و  تهذيب كند، حركت 
پرده‏هاى سياهى را كه روى قلب او سايه افكنده كنار زند، در اسفل سافلين كه 
آخرين حجب ظلمانيست قرار دارد... در صورتى كه خداوند عالم بشر را در 

عال‏ىترين مرتبه و مقام آفريده است‏ )امام خمینی1378: 47-46(.
از  یکی  به‌عنوان  را  تجملات  از  پرهیز  و  ساده‌زیستی  اسلامی،  انقلاب  رهبر  به‌عنوان  امام 
ارزش‌های انقلاب مطرح و همواره ضمن توجه دادن همگان به‌ویژه روحانیون و مسئولان کشور 

به این ارزش بر پاسداری از آن و رعایت آن تذکرات مکرر فرموده‌اند:
طبع كاخ‏نشينى منافات‏ دارد با تربيت‏ صحيح، منافات دارد با اختراع و تصنيف و 
تأليف و زحمت. اگر در سرتاسر دنيا هم بخواهيد گردش كنيد و پيدا كنيد، اگر 
موفق بشويد، ىكي دو تا و چند تاست...آن اشخاصى كه اين فقه را به اين غنا 
رساندند و آن اشخاصى كه اين فلسفه را به اين غنا رساندند كاخ‏نشينان نبودند، 
كوخ‏نشينان بودند... ما بايد كوشش كنيم كه اخلاق كاخ‏نشينى را از اين ملت 
بزداييم. اگر بخواهيد ملت شما جاويد بماند و اسلام را به آن طورى كه خداى 
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تبارك و تعالى م‏ىخواهد، در جامعه ما تحقق پيدا كند، مردم را از آن خوى 
كاخ‏نشينى به پايين بكشيد، خود كاخ‏نشينى اين خوى را م‏ىآورد، ممكن است 
كه در بين آن‌ها هم كسى پيدا بشود لكن نادر است... آن خوى كاخ‏نشينى مضر 
است، خودش مضر نيست، خُويشَ‏ مضر است ...آن روزى كه توجه اهل علم به 
دنيا شد و توجه به اين شد كه خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنيا خداى 
نخواسته در آن‌ها تأثير بكند، آن روز است كه بايد ما فاتحه اسلام را بخوانيم... 
هميشه اين كشور به واسطه اين كاخ‏نشينها تباه‏ى داشته‏ است. اين سلاطين جور 
كه همه كاخ‏نشين تقريباً بودند، اينها به فكر مردم نم‏ىتوانستند باشند...كوشش 
كنيد معنويت را تقويت كنيد در بين اين ملت. با معنويت است كه شما م‏ىتوانيد 
استقلال خودتان را حفظ كنيد و آزادى خودتان را حفظ كنيد و به مراتب كمال 

برسيد )امام خمینی 1389ج17: 378-374(.‏
مسأله ديگر، مسأله تشريفات حوزه‏هاى روحانيت است كه دارد زياد م‏ىشود. 
وقتى تشريفات‏ زياد شد، محتوا كنار م‏ىرود. وقتى ساختمانها و ماشينها و دم و 
دستگاهها زياد شود، موجب م‏ىشود بنيه فقهى اسلام صدمه ببيند، يعنى با اين 
بساطها نم‏ىشود شيخ مرتضى و صاحب جواهر تحويل جامعه داد. اين موجب 
آن  اسباب  تشريفات  اين  كنم.  اين وضع چه  با  نم‏ىدانم  واقعاً  و  است  نگرانى 

)امام خمینی 1389ج19: 42(.‏ م‏ىشود كه روحانيت شكست بخورد 
هيچ چيزى به زشتى دنياگراىي روحانيت نيست. و هيچ وسيله‏اى هم نم‏ىتواند 
بدتر از دنياگراىي، روحانيت را آلوده كند. چه بسا دوستان نادان يا دشمنان دانا 
بخواهند با دلسوزيهاى بيمورد مسير زهدگرا‏ىي آنان را منحرف سازند؛ و گروهى 
نيز مغرضانه يا ناآگاهانه روحانيت را به طرفدارى از سرمايه دارى و سرمايه داران 

متهم نمايند )امام خمینی 1389ج21: 99(.‏
انسان بايد متوجه اين معنا باشد، و خصوصاً اين طبقه، اين طبقه‏اى كه م‏ىخواهند 
مردم را ارشاد كنند، اينها بايد اقوالشان با اعمالشان موافق باشد، يعنى شماىي كه 
مردم را تحذير از دنيا مك‏ىنيد، اگر خداى نخواسته، خودتان توجه‏تان به دنيا باشد 
و حريص‏ در دنيا، مردم ديگر از شما باور نمك‏ىنند؛ بلكه انحرافات در آن‌ها پيدا 

م‏ىشود )امام خمینی 1389ج18: 15(.‏
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امروز سعى كنيد زندگيتان از زى آخوند‏ى تغيير نكند. اگر روزى از نظر زندگى 
از مردم عادى بالاتر رفتيد بدانيد كه دير يا زود مطرود م‏ىشويد؛ براى اينكه مردم 
كه  امروز  مك‏ىردند،  زندگى  مردم  مثل  كه  نداشتند  وقت  آن  ببينيد  م‏ىگويند 
دارند و دستشان م‏ىرسد از مردم فاصله گرفتند )امام خمینی 1389ج17: 453-452(.

‏

توصیه امام خمینی به کارگزاران حکومتی در مورد ساده زیستی
قرار می‌داد  اندرز  را مورد  نسبت که روحانیون  به همان  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  امام پس 
همواره به کارگزاران حکومتی در رابطه با ساده‌زیستی، دوری از تجمل و رفاه زدگی توصیه 
می‌نمود. مفاد توصیه‌های امام عبارت از این بود که دولت‌مردان نظام اسلامی بایستی با سرمشق 
گرفتن از رهبران صدر اسلام در بطن توده عادی مردم و همراه با آن‌ها زیسته و به هیچ وجه خود 
را برتر و بالاتر از آن‌ها ندانند. او تشریفات و تجملات را بزرگ‌ترین آفت و آسیب داخلی برای 
نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانست و به‌خوبی به این واقعیت واقف و آگاه بود که دست 
یازی حکومت‌گران به دنیاگرایی و فاصله گرفتن آنان از مردم عادی باعث اختلاف طبقاتی و 

نهایتاً موجب نارضایتی مردم و فقدان مشروعیت و مقبولیت خواهد شد. 
درواقع نگاه امام علاوه بر حفظ ارزش‌های اسلامی از بینشی جامعه‌شناختی نیز برخوردار بود. 
زیرا بقای هر حکومت در حفظ مساوات و عدالت اجتماعی است و چه بسیار نظام‌های سیاسی 
که در طول تاریخ به دلیل اختلاف طبقاتی و عدم توجه و حمایت دولت‌مردان و قدرتمندان از 

اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه طریق زوال و اضمحلال را پیموده‌اند. 
خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق‏ قلب‏ به مال و منال و جاه و مقام 
انسانى-  ارزشهاى  نم‏ىتوان  مصرف‏ى  و  اشراف‏ى  زندگانى  با  چراكه  بپرهيزيد... 

471(.‏ خمینی 1389ج18:  )امام  كرد  را حفظ  اسلامى 
در سفارش به ساده‌زیستی کارگزاران نظام امام همواره دولت مردانی را که به غل‌وغش دنیا 
آلوده نشده بودند و صداقت، پاکی و سادگی خود را حفظ نموده بودند را مثال می‌زند به‌عنوان 
مثال، بارها از ساده‌زیستی رجایی و باهنر مثال می‌زدند و بقیه دولت مردان را دعوت می‌نمودند 

که آن‌ها را الگو قرار دهند و به همان سان زندگی کنند، در فرازی از سخنان خود می‌فرمایند:
اما رجاىي - خدا رحمتش‏ كند - و امثال اينها و باهنر و اينهاىي كه ما از دست 
از  وقتى  مبادا كي  باشد كه  زندگيشان جورى  نبودند كه  اين طور  داديم، كه 
دست ما برود؛ خاضع بشوند پيش ديگران و براى اينكه زندگى را بيشترش بكنند 
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زورگوىي كنند )امام خمینی 1389ج16: 445(.‏
من از خصوصياتى كه در اين آقايان بود، آقاى رجاىي، آقاى باهنر، آقاى عراقى، 
آن‏ى كه‏ به‏ نظرم خيلى بزرگ است، اين است كه آقاى رجاىي كي نفر آدمى 
بود كه دستفروشى ]مك‏ىرد[ در بازار از قرارى كه گفتند. من در مطالعاتى كه در 
ايشان كردم به نظرم آمد كه از حال دستفروش‏ىاش تا حال رياست جمهورى، در 
روح او تأثيرى حاصل نشد. چه بسا اشخاصى هستند كه اگر كدخداى ده بشوند، 
تغيير مك‏ىنند به واسطه ضعفى كه در نفسشان هست، تحت تأثير آن مقامى كه 
پيدا مك‏ىنند واقع م‏ىشوند، و اشخاصى هستند كه مقام تحت تأثير آن‌هاست از 

باب قوّت نفسى كه دارند )امام خمینی 1389ج20: 124(.‏
امام به عنوان طراح و معمار بنای اندیشه اجتماعی امت خود نه فقط همواره راه زهد و ستیز 
به  را  متمکنین  و  مردم  مردان،  بلکه دولت  می‌پیمود،  در مشی شخصی‌اش  را  تجمل‌پرستی  با 
تعدیل زندگی و دوری از این خصلت به عنوان یک ضد ارزش فرا می‌خواند و متقابلًا فقرا و 
زاغه‌نشینان و مستمندان اجتماع را تکریم می‌کرد و بیش از همه روحانیون را به حفظ ساده‌زیستی 

فرامی‌خواند.
داشته  تقوا  كه  است  كسى  آن‏ِ  از  فزونتر  و  بيشتر  بهاى  اسلامى  حكومت  در 
و  رهبران  و  كارگزاران  و  مديران  همه  و  قدرت  و  مال  و  ثروت  نه  باشد، 
پابرهنه‏ها  و  مستمندان  و  فقرا  با  كه  موظفند  و حكومت عدل  نظام  روحانيون 
بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده‏ و معارفه‏ و رفاقت داشته باشند تا متمكنين 
آنان  در عرض  را  و خود  بودن  پابرهنه‏ها  و  مستمندان  كنار  در  و  مرفهين،  و 
به  عملًا  و  شده  اوليا  نصيب  كه  است  بزرگى  افتخار  دادن،  قرار  و  دانستن 
و  ما  سياست  كه  را  روزى  آن  نياورد  خدا  م‏ىدهد  خاتمه  القائات  و  شبهات 
به  از محرومين و رو آوردن  به دفاع  ما پشت كردن  سياست مسئولين كشور 
حمايت از سرمايه‌دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت‏ بيشترى 
ائمه  و  اميرالمؤمنين  و  انبيا  با سيره و روش  اين  الله كه  معاذ  برخوردار شوند. 
341-340(.‏ 1389ج20:  خمینی  )امام  نيست‏  سازگار   - السلام  عليهم   - معصومين 

و آخرين نكته‏اى كه در اينجا ضمن تشكر از علما و روحانيون و دولت خدمتگزار 
حامى محرومان بايد از باب تذكر عرض كنم و بر آن تأيكد نمايم، مسئله ساده 
زيستى و زهدگراىي علما و روحانيت متعهد اسلام است ... پرهيز كنند و بر حذر 
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باشند كه هيچ آفت و خطرى براى روحانيت و براى دنيا و آخرت آنان بالاتر 
از توجه به رفاه و حركت در مسير دنيا نيست‏ )امام خمینی 1389ج20: 343-342(.‏

قرار گرفتن سرمایه‌داران  و  تکاثرطلبی  و  زراندوزی  اسلامی،  انقلاب  از آسیب‌های  یکی 
در مناصب کلیدی کشور است. امام در طول مبارزات خویش، نسبت به این طبقه حساسیت 
فوق‌العاده داشتند و معتقد بودند اساس اسلام معنویات است و همیشه بر ازدیاد معنویات و پرهیز 

از تشریفات و دنیامداری تأکید داشتند.
معنويات‏ اساس‏ اسلام است. سعى كنيد معنويات را زياد كنيد و از تشريفات تا 

آنجا كه مقدور است بكاهيد )امام خمینی 1389ج18: 73(.‏
بيرون  بازم‏ىدارد، و  انسانها  از كاروان  انسان را  به ماديات،  تعلق‏ نفس  توجه‏ و 
رفتن از تعلقات مادى و توجه به خداى تبارك و تعالى انسان را به مقام انسانيت 

)امام خمینی 1389ج18: 267(.‏ م‏ىرساند 
اين قدر دنبال اين نباشيد كه ما خانه‏مان چه جور است. و زندگيمان چه جور 
است و چه. دنبال آن شرافت‏ انسان‏ى باشيد. دنبال آن معنا باشيد كه شما را پيروز 

كرد )امام خمینی 1389ج11: 369(.‏
و اگر بخواهند در ضيافت خدا وارد بشوند به اندازه وُسع خودشان بايد از دنيا 

اعراض‏ كنند و قلبشان را از دنيا برگردانند )امام خمینی 1389ج17: 491(.‏
و  شود  شناسانده  جهانیان  به  اسلام  حکومتی  شیوة  ساده‌زیستی  با  می‌کردند  توصیه  امام 

ساده‌زیستی را زمینه‌ساز عدل و عامل بازداری از ظلم و فاصلۀ طبقاتی می‌دانستند.
ملتهاى  با  را  اسلامى  رفتار حكام  و  اسلام  تا طرز حكومت  بايد كوشش كنيد 
مسلمان به اطلاع دنيا برسانيد تا زمينه فراهم شود كه حكومت عدل و انصاف‏ به‏ 
جا‏ى اين‏ حكومتهاى استعمارزده كه اساس آن بر ظلم و چپاولى است، برقرار 
شود... اگر حكومت اسلام كه رئيسش با رعيت كيسان و دار الحكومه‏اش مسجد 
روى خاكهاى گرم و سلطانش با كفش و جامه كهنه حكومت مك‏ىند و ملت 
در پناه آن با آرامش و در سايه عدل زندگانى مك‏ىند، روى كار آيد، اساس 

انحرافات چپ و راستى بر باد م‏ىرود )امام خمینی 1389ج2: 346(.‏
از حق دفاع كنيد و  بايستيد و  باطل  اگر بخواهيد ب‏ىخوف و هراس در مقابل 
ابرقدرتان و سلاحهاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئه‏هاى آنان در روح شما 
اثر نگذارد و شما را از ميدان‏ به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و 
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از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد )امام خمینی 1389ج18: 471(.‏
آقايان علماى اعلام و مدرسين محترم كه خير خواهان اسلام و كشورهاى اسلامى 
هستند، توجه عميق كنند كه مبادا تشريفات‏ و توجه به ساختمانهاى متعدد براى 
مقاصد سياسى و اجتماعى اسلام، آنان را از مسئله مهم اصلى حوزه‏ها كه اشتغال 
به علوم رايج اسلامى و خصوصاً فقه و مبادى آن به طريق سنتى است، اغفال كند 

)امام خمینی 1389ج17: 325(.‏

تبذیر و  از  بودند که زندگی پر هزینه و آکنده  امر واقف  این  به  امام در زندگی همواره 
اسراف که در جهت رفاه‌طلبی باشد آفت بزرگی برای فرد و جامعه است. رفاه‌گرایی موجب 
امام  دنبال خواهد داشت.  به  را  بوده و سنگدلی و لذت‌جویی  فراموش کردن خدا و آخرت 
دراین‌راستا نیز الگوی کم نظیری بودند که در همۀ شرایط با رفاه‌زدگی سر ستیز داشتند و خود 

را بردة دنیا و مظاهر آن ننمودند.

نتیجه‌گیری
از منظر جامعه‌شناسی، به‌ویژه جامعه‌شناسی سیاسی و نتایج حاصل از بررسی‌های فلسفی تاریخ 
این نتیجه حاصل می‌شود که رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی جوامع، به‌ویژه گرایش دولت‌مردان به 
این سمت و سوی از مهم‌ترین عوامل زوال و مرگ تمدن‌ها یا حکومت‌ها محسوب می‌گردد. 
قانونمندی  این  خود  عمیق  بررسی‌های  در  توین‌بی  و  دورانت  ویل  همچون  بزرگی  مورخین 
تاریخی و اجتماعی را مورد تأیید قرار داده‌اند و ابن‌خلدون  نیز در این زمینه قلم‌فرسایی نموده 
مع‌الظلم«:  لایبغی  و  الکفر  مع  یبغی  »الملک  عبارت:  در  جامعه‌شناختی  موضوع  این  و  است. 
حکومت ممکن است با کفر باقی بماند، ولی با ظلم هرگز به خوبی بیان شده است با تعمقی در 
صدر اسلام به خوبی روشن می‌شود، تا زمانی که ساده‌زیستی با الگوگیری از زندگی پیامبر)ص( 
اجتماعی و  انسجام  و  بود  برپا  اسلام  و عظمت جهان  بود، مجد  بر حیات حاکمان حکمفرما 
همبستگی امت در حد اعلای خود بود، لیکن با شروع حکومت عثمان این سنت پیغمبر به دست 
فراموشی سپرده شد، ساده‌زیستی از جامعه اسلامی رخت بربست و تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی 
آغاز شد عثمان اعوان و انصار و اقوام خود را از بیت‌المال غنی نمود و موجبات جامعه‌ای دو 
قطبی را فراهم آورد و این آغازی بود بر انحرافی بزرگ و تاریخی تا اینکه موجبات حاکمیت 

الیگارشی بنی‌امیه را فراهم آورد.
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امام خمینی بارها و بارها در گفتار و تقریرات خود هشدار داده است که خوی کوخ‌نشینی حفظ 
شود و تلاش شود خوی کاخ‌نشینی جایگزین نشود. زندگی مرفه و ثروت و دارایی فی نفسه مزموم و 
نکوهیده نیست و اگر جامعه‌ای به طور مساوی بتواند از حداکثر نعمت‌های خداوندی برخوردار شود 
چه بهتر ولی واقعیت تاریخی نشان دهندة آن است که رفاه زدگی و تجمع ثروت ممکن نیست مگر 
به قیمت فقر و بی‌بضاعتی عده‌ای دیگر، چنانچه حضرت علی)ع( می‌فرماید: هیچ کاخی ندیدم که 
حقی در کنار آن ضایع نشده باشد. تجمیع ثروت و امکانات در دست عده‌ای و عدم برخورداری 
عده‌ای دیگر از مواهب و امکانات اجتماعی موجب شکاف طبقاتی و ظهور دو طبقۀ فقیر و 
بی‌ثباتی حاکمیت و ظهور  نهایتاً  و  اجتماعی  تنش  و  غنی می‌شود و حاصل طبیعی آن تضاد 
انقلاب است. ازآنجاکه از مهم‌ترین ویژگی‌ها و رسالت‌های حکومت اسلامی بر اساس نص 
صریح قرآن برقراری قسط و عدل اجتماعی است و شرط اصلی استقرار قسط و عدالت تعدیل 
در برخورداری از امکانات اجتماعی می‌باشد، این امر از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری امام بوده 
است. اصولاً برقراری قسط و عدل هدف اصلی حکومت در اسلام است که تأمین این هدف راه 
سعادت و تعالی بشر به‌سوی آرمان‌ها و اهداف الهی را باز می‌نماید. براین‌اساس، غفلت از این 
آموزۀ الهی و قرآنی و به تبع آن دغدغۀ امام می‌تواند آفت بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی 
ایران باشد که عوارض همۀ جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد و ثبات، 

سلامت و امنیت اجتماعی نظام را تهدید می‌نماید.
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